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ای استثثنایی و دیترار  تا اوء تا، ان، م  رت  در      «واقعه»مولانا، شرح  مثنوی معنویحکایت دقوقی در 

 ترای مولانتا    استت  اگرهته   «دقتوقی »رای گوناگو ،  رای عارفی واصتل  ته نتا      را و تبریل صورت

تا منجتا هته    د؛اءرین  لخی ن ز، ماننر دیگر ار اب و اصحاب تصوف، رمز و تمث ل ارم ت ح اتی دار جلال

ارزش رمتزی  گویر و رر ه ز در جنب ارزش خارجی خود، معنا و  جها   ا منا   ه ز ا  رمزی سخن می

نمتادین و  م  تا د  پایانی، رخرادرایی شگرف و  ۀدر این حکایت، از نخسث ن صحن ن ز دارد، و ررهنر

رتای   تر  تر صتورت   ملی دق قأ را  پرداخثه شره، ت ر این گذارمنچه د ؛شود موضوعاتی عم ق طرح می

ملتل و نحتل و در پتی م ،    را در فررنگ و  اوررای دیگر  حضور این جلوه ۀاست تا پ ش ن «ا رال»مبرل 

 روشن شود    شثردر جایگاه نمادرای این واقعه، قرری را  م  علل تصویر شر 

 رای پ تاپی  مفار   مرتبط  ا تبریلدر پ ونر  ا ایِ این نوشثار و  هثا خانه ۀپژورشی و مطاءع ۀدر روی

عاء  شهادت و غ ب ن تز  دو وحرت وجود و نور در  شناسی مولانا، انسا  ، از موضوعاتی ا رالرا جلوه

   ه م ا  ممره است  حث

رمتز   ،هه اغلب در  اور اقوا  و ادیا  گونتاگو   «نور، درخت و انسا » ۀلانا از سه جلوگ ری مو  هره

مولانتا   ۀ، در  سثر نگاه ویژوء ا، انانر،  رای تصویرسازی از ا هیاءل ة خشی و خل ف گری و ح ات ررایت

تلاش او  رای دسث ا ی دو تاره  ته م     هگونگی  ه جایگاه حق قی انسا  در محضر مفریرگار خویش و

رتای ختار     ، از دقایق ظریف و نکات ءط ف عرفانی این حکایت است هه در هنار دیگتر پریتره  جایگاه

حکایتات   زتترین   رانگ متل یکتی از تأ  شت  در زمترۀ   ، حکایت دقوقی را  تی افزای م  عادت و ح رت

  ر هن عرفانی ادب ما معرفی می ۀاسرارمم ز انریش
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 مسئلهمقدمه و طرح . ۱

اسوت کو     مثنوی معنووی های  آورترین حکایت از حیرتگمان یکی  حکایت دقوقی بی
هوای گونواگون آن را    انود و ننهو     هوا گتتو   شارحان و عالمان و محققوان از آن سو ن  

روایوی موننوا و فراوانوی اتتاقوات و      ۀهای بسیار دارد. شیو ان ناگتت و همچن اند کاویده
شوود،   این حکایت وارد موی  ۀدر عرص او ۀ  از دریای زایا و پویای اندیشموضوعاتی ک

مان نگریست و أغریب را تو ۀو نریانات این قص نتوان تمام ابعاد سهب شده ک  حقیقتاً
 تحلیل و رمزگشایی کرد. طور ک  شایست  است، آن

گری ابودال در صوور متتواوت     های بسیار مهم و عمیق حکایت، نلوه یکی از ب ش
  کو   مسوئل درپی ایشان است. این  پیگانگی  شمع، مرد و درخت و نیز یگانگی و هتت

 انت وا   ها ب  عنوان نماد اولیاء الله برای نلوه بر عارف راه حق اساساً چرا این صورت

مهین چ  امری است، پرسشی است کو    ،کرات ایشان ب  یک و هتت اند و تهدیل ب  شده
   ول داده شود؟کوشش شده تا ب  آن پاس ی قابل قه ،در این نوشتار

نظوران   تتاسویر متنووص صواحب    ۀگیوری و ارا و   رآنیم تا ضمن بهوره پژوهش بدر این 
این عناصور را در اعتقوادات    ۀاین نمادها، سابق ۀبارپژوهی در های عرفان و مولوی حوزه

معنوایی،   ۀگیری ایون رشوت   تر نیز مورد تون  قرار دهیم تا با پی های قدیمی اقوام و آیین
معنوایی دیگوری بور     ۀنهان عوین و مواورا، نیو   در ساحت کنون و هم ز گذشت  تاهم ا

 سطوح پیشین بیتزاییم.

 حکایت ۀخلاص. ۲
یافت  است ک  پیوست  در طلب دیدار ابدال الهی اسوت و بو     دقوقی عارفی وارست  و راه

هوا و   او ب  شوق ملاقات اولیاء الله، خارستان .«نوید در بشر انوار یار می»تعهیر خویش 
نهود و در هویم منزلوی اسوتقرار      محابا زیر پا موی  دران، بی پا و نام  ها را برهن  ریگستان

دارد. در  ی عاشوقان  و خالصوان  بوازنمی   ونوو  نسوت او را از ایون   چیز هیمیابد و  نمی
ای  و آنجاسوت کو  بوا صوحن      رسواند  او را ب  ساحل دریوا موی   ونو نستنهایت، این 
 شود. رو می شگرف روب 
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  آور بو  آسومان شوعل     بینود کو  بوا انوواری حیورت      دقوقی هتت شمع را از دور می
شووند و شوعاص نورشوان از گوردون      یکی موی  ،کشند؛ آنگاه ب  یکهاره آن هتت شمع می

بو    ،هتت شومع  ،ای دیگر شود. لحظ  گانگی تکرار می گذرد. این یگانگی و هتت درمی
  نمایند؛ درختوانی کو   چهره می ،هتت درختب  شکل شوند و سپس  بدل میهتت مرد 

هوا از نوور دارنود و از     گذرانند و میوه رسانند و شاخ از سدره می ریش  ب  قعر زمین می
ک  نویان چراغوی بودنود یوا در     ،ک  خلقآورتر این مانندند. حیرت انهوهی برگ و بار بی

دیدند و  های پرنور و درختان عظیم را نمی آن شمع ،باختند آرزوی سای  و میوه نان می
خیره گشتم، خیرگوی هوم   »گوید:  دقوقی خود میک   چنانیافتند؛  درنمیرا ها  آن دعوت

 (.۴۴۴ :۱۸۳۱مولوی، ) «خیره گشت
شوود و   یابد، نزدیوک موی   دقوقی ک  ب  صف شدن درختان را برای نماز درمی !باری

گوید. آنوان نیوز او را سولام     اند، سلام می درآمده مردهتت  شکلربار ب  بدانان، ک  دیگ

دانند،  و ب  اعجا  او از این ک  نام او را از کجا می خوانند نام خودش می گویند و با یم
 گویند:   می

 بر دلوی کواو در تحیور بوا خداسوت     
 
 

 کی شود پوشیده راز چپ و راسوت  
  (۴۴۴: همان)  

گزیننود و   آن در ساحل دارند، برموی  ۀا ب  امامت نمازی ک  آهنگ اقامآنگاه دقوقی ر
افتد کو  در   شکستگانی می یاثنای نمار، ناگاه دیدگان او بر کشترود. در  دقوقی پیش می

 ۀخواننود و رهوایی از آن مهلکو    موی  کنان خودای را  دریا و گردا  عظیم آن، زاری ۀمیان
دود و از  اختیوار موی   نوشود و اشوکش بوی    طلهند؛ پس رحم دقووقی موی   هولناک را می

آورده را به شواید و از غرقگوی    بو  او پنواه   ۀخواهد ک  آن گوروه درمانود   درمی خداوند
یابند و با پایان یافتن نماز دقوقی و آن هتت مرد،  نجات می ،برهاند. در پی این، آن قوم

 رسد. کشتی نیز ب  سلامت ب  ساحل می
هایی از این ک  کدامین بوالتضول در کار غیوب رخنو  کورد و     در این گاه، زمزم  اما

گیرد و سرانجام بر ایشان روشن  ازگزاران درمیحکم قضای الهی را بگرداند، در میان نم
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گردانود، از آنوان    شود ک  این کار از سوی امامشان بوده است. دقوقی نیز تا روی می می 

 .ماند یابد و برای همیش  در حسرت دیدارشان می هیم نشان نمی

  های ابدال بررسی صورت. ۳
هوایی   وصوف شوده، شومع   های داستان دقوقی  ن ستین تصویری ک  از دگرگونی شمع:

ای  شوند و در هر حال، پرتو فروغشان بو  گونو    است ک  دمادم ب  هتت و یک بدل می
نهد و دقوقی را ک  عارفی اهل راز است، پیاپی  بودنشان صح  می «سری آن»است ک  بر 

ها را، آنگواه کو  مردموان     کند. موننا خود نیز ماورایی بودن شمع مدهوش و بیهوش می
 کند: یید میأخواند، ت بهره می بیها  آن دیدن عادی را از
 هوا   بندی بود عجوب بور دیوده     چشم

 
  

 کوورد یهوودی موون یشووا بندشووان مووی 

 
 

  (۴۴۴: همان) 
را هتت نام خدا یوا  ها  آن ،ای اند. پاره این هتت شمع، س نان گوناگون نوشت  ۀباردر

، ۱۸۴۸)نیکلسوون،  )حی، علیم، مرید، قادر، سمیع، بصیر و متکلم(  اند اسماء دانست  ۀا م
یوز بوا تونو  بو      ای ن خودا یوا ابودال سوهع . عوده      ۀو برخی هتت برکشید (۱۱۱۸: ۸ج

ویوژه آنچو  در    خسروانی و باورهای آیین بهوی، بو    ۀنا از فلستمون ۀهای گسترد آگاهی
امشاسوپند اوسوتایی   حکمت شوی  اشوراق تشوری  و تهیوین شوده، آنوان را بو  هتوت         

دهنود   )اهورامزدا، بهمن، اردیههشت، شهریور، اسپندارمذ، خورداد، امورداد( نسوهت موی    
 (.۴۰۴ ،۱ج :۱۸۳۴)پرتو، 

کو    چنوان  معوانی متتواوتی هسوتند. آن    ۀقاکننود اما شمع و آتش در متون عرفوانی، ال 
سو ا.  آتش نشان نود اسوت و دلیول   »نویسد:  می ط  ۀر سوریابوالتضل میهدی در تتس

: ۱۸۳۱)میهدی،  «عر  آتش افروزد تا بدان مهمان گیرد. موسی با آتش میهمان خدا شد
: نوور ) «اللَّهُ نوُرُ السَّماَواَتِ واَلْـَررض   » ۀشریت ۀآی ۀها بر پای ز دیگر سوی، نور شمع(. ا۱۱۱
از تجلیات خداوند باشد و از آنجا ک  ب  تعهیر میهدی آتش برای  ای یتواند تجل ( می۸۴

ک  آتش کوه طوور تنهوا    چنانشدگان نیستند؛  دعوت است، پس همگان در شمار دعوت
 ۀمهارکو  ۀ)ص( را بدان فراخوانود. در سوور  )ص( نلوه کرد و خداوند فقط موسیبر موسی



 
 
 

  
 بررسی نمادهای ابدال در           

 دقوقی مثنوی معنویایت حک                        119 
 ی

ب ش است و سپس در  شنایی، نور خداوند ب  چراغدانی مانند شده ک  روغن آن رونور
پوس دیودار    .(۴۰: نور) «جضعلَ  اللَّهُ لرهُ نوُراً فرماَ لرهُ منِ نُّورٍیومَنَ لَّمض » فرماید: بعد می ۀچند آی

(؛ بو  دیگور   ۳: ۱۸۳۳نمشیدیان،  و یاری خداوند ممکن نیست )نوروزپور نور الهی بی
 س ن:

 ب  رحمت سر زلوف توو واثقوم ور نو     
 
 

 آن سو، چ  سود کوشویدن  کشش چو نهود از 
 (۱۴۱: ۱۸۳۱)حافظ،   

 آورد. عارفان را در نظر می ۀو تا  مشتاقانشمع همچنین مقام فنا و سوز 
ک این بود ک  مردمِ نویای نور در پی چورا  بودنود و هویم یو     ملأشایان ت ۀاما نکت

هوانری کوربن:    ۀب  فلک کشویده نداشوتند. بو  گتتو     سر ۀکنند درکی از آن نورهای خیره

خداوند متجلی را تنها از طریق قوای غیرحسی در حالوت خووا  یوا بیوداری عرفوانی      
الدین بن عربی: تجلی خداوند نوور و نتوس سوای      و ب  تعهیر محی»توان ادراک کرد  می

از آنجا ک  ادراک ایون   ،(. پس۱۳۳: ۱۸۳۴)کربن،  «شود   فنا میاست؛ نتس با رویت اللّ
 خویشتنی است، دیدن آن بر همگان میسر نیست. پس از بی ،نور

الهوی   ناز نگاهی، هتت مرد ک  ابتدا در صورت هتت شمع نمودار شدند، از کواملا 
های فراوان دارند و مناسهت میان ایشوان و شومع    اولیا قدرت تمثل در صورت زیرااند؛ 

ب  سوی راه نماید و  خلق را ب  نور خود راه می ،شمعک   چناننیز ون  روشنگری است؛ 
نور محسوس  ،شمعک   چنانند؛ و ا برد، همچنین اولیاء الله نیز هادی راه حق مطلو  می

ند اقطا  هتت اقلیم ا شی  اکهر: اینان ۀند. پس ب  فرمودا دارد، ایشان نیز مملو از انوار حق
 (.۱۴۳ ،۸ج :۱۸۳۴تواند شد )بحرالعلوم،  خالی از تصرف ایشان نمی ،و این اقالیم

دگی و از دورترین ایام، درخت صورت مثالی زندگی و نماد تطور و نوشون  درخت:

 ۀاوسوت. ایون تصوویر مثوالی، زاینود      هوای  ترین خواست نمای انسان و ژرف تمام ۀآیین
 یابنود و در بسوتر اسواطیر و    گسوترش موی   ،شمار های بی انهوهی رمز است ک  در شاخ 

 .راکنندپ های گوناگون می و هنرها و ادبیات و تمدن ادیان
را تکرار، تل وی    نهاننمودار عالم فرض شده است ک   ،در تاری  ادیان، درخت
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تجدیود حیوات ادواری و    ۀکند. رشد مداوم نهاتات، نشوان  یو ب  صورت رمزی تمثیل م 

ب  اصلی واحد است. از این روست کو  در اسواطیر    «بازگشت ناودان  ۀاسطور»یادآور 
ممنوع ، درخت معرفوت و ...   ۀآفرینش، شجر ان مقدسی چون درختآفرینش از درخت
اند ک  انسوان از درخوت بو  ونوود      بر این باور بوده ،های باستانی افسان  .یاد شده است

انگیوز نهووده اسوت. در اسواطیر      آمده است و تهدیل زنان و مردان بو  درخوت شوگتت   
ده های گونواگون اسوت، مقودس شومر     النهرین، درخت زندگی ک  ترکیهی از رستنی بین
رویود،   نیز درخت زندگی ک  در بهشت یا با  عدن می توراتشود. در ستر آفرینش  می

  (.۱۳۴: ۱۸۳۳)زمردی،  تدرخت معرفت نیک و بد نامیده شده اس
در روایات زرتشتی، ب  درخت بسیارت م  در فراخکرد کو  سویمر  بور آن آشویان     

شوود.   پیری محسوو  موی   ۀ، دورکنند«گوگرن»اشاره شده و هوم سپید یا درخت  ،دارد
اش در زموین   هوایش بوان و ریشو     کند ک  شاخ  از آتش و روشنی ازلی یاد می زادسپرم

رسود. شومعدان    ای موی  ای و ب  هر گناهکار ریشو   شاخ  ،است و از آن ب  هر پرهیزکار
مهین این اعتقواد اسوت کو      ،ت یهودی نیزشاخ  و درخت باژگون یا منوره در سنّ هتت

ب شد. در  کند و بدان تقدس می آید و در زمین رخن  می زندگانی از آسمان ب  زمین می
هموان:  ت )ریشو  نمواد گیتوی تصوور شوده اسو       یک ۀشاخ نیز، درخت هتت یسن بهمن
 (.۱۴۱و۱۴۰

هوا رواج   درخت در بسیاری فرهنوگ  ۀمذههی دربار اعتقاداتارت رفت، اشک   چنان
و شش سالگی، هنگامی ک  زیر درخت انجیوری    مطابق باور هندوان، بودا در سیدارد. 

شود. بنوا بور     مشهورنشست  بود، ب  حقیقت رسید و این درخت بعدها ب  درخت دانش 
، موسی)ص( تجلی خداونود را بو  صوورت آتوش در میوان      تورات و قرآن کریمروایات 

 ۀدعووی داشوتند کو  در زمزمو     ام نیوز درختی در کوه طور مشاهده کرد. بعضوی از اقوو  
ها از آینده خهور   با شنیدن صدای برگرو  ازاینشنوند؛  ها، طنین آوای خدایان را می برگ
  (.۱۴۸: همانکردند ) ی میگوی دادند و غیب می

هوا را   هوا کو  شواخ     بورگ های درخت حکایوت دقووقی، همچوون انهووهی      ویژگی
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هایی کو  نوور    گذشتن سرِ درخت از سدره و بی ش از گاو و ماهی و میوه ،پوشانند می
انود:   نیست. در وصف درخت کیهوانی نوشوت    «درخت کیهانی»شهاهت با  ، بیپراکنند یم

پیکوری اسوت کو  رموز کیهوان و       درخت کیهانی غول ،ترین تصویرش درخت در کهن
گواه بر حسرت و دلتنگی و  پیوندد ک  این، آفرینش نهان است و زمین را ب  آسمان می

دورافتادگی از روزگاری است ک  زمین و آسمان س ت ب  همدیگر نزدیک بودند. نوک 
در سراسر زمین ریش  دوانیده اسوت   ؛تتمام سقف آسمان را پوشانیده اس ،این درخت

اند و قلهش نایگاه آتش )آذرخوش(   نهان گسترده ۀهای پهن و ستهرش در پهن و شاخ 
همچوون   ،هوای ایون درخوت    و ماه و ستارگان در میوان شواخ و بورگ   است. خورشید 

دست یافتن ب  طواق آسومان و دیودار     ۀدرخشند. این درخت، وسیل ناک میهای تاب میوه
خدایان و گتتگو با آنهاست و یادآور پرواز پرنده ب  سوی عالم اثیوری، یعنوی گوذار از    
عالم عین و شهادت ب  عالم غیب است. وصف درخوت کیهوانی، بوا درختوان بهشوتی      

نمشویدیان،   و مطوابق اسوت )نوروزپوور    کاملاً ،طوبی و سدره در روایات اسلامی نیز
۱۸۳۳ :۱۱.) 

نایگواهی   ،در حقیقت، در تصویرسازی موننوا، درخوت و متواهیم وابسوت  بو  آن     
نگورد کو     ران  بو  درختوان موی   انگا ، چنان انسانمثنویبرنست  دارد. موننا در نایی از 

 آوریم: دقوقی ب  یاد می ۀب  گمشدگان صحرا را در قصها  آن گری اشارت ۀصحن
 ایوون درختاننوود همچووون خاکیووان  

 
 

 انوود از خاکوودان بوور کوورده هووا دسووت 
 
 

 کننود   سوی خلقان صد اشوارت موی  
  
 

 کننود  ک  گوشستش عهوارت موی   وآن 
 
 

 بووا زبووان سووهز و بووا دسووت دراز    
 
 

 گوینووود راز  از ضووومیر خووواک موووی 
 
  

 (۴۴ :۱۸۳۱، ولوی)م 
سوان کو     جود درختان را آنواقع ، س ۀماز و سجده بردن درختان در صحننعلاوه   ب

دیگور  (. ۱۴۳: ۱۸۳۴کند )توکلی،  از آن یاد شده، بر دقوقی مجسم می حمنالرّ ۀدر سور
 یوت  دم بو  دم یوا ل   »ها  ۀ آنختان، آنجاست ک  هر برگ و شکوفتداعی قرآنی حانت در

خووانیم کو     ، مییس ۀسور ۱۳و  ۱۱های  گتتند. در آی  می( ۴۴۳ همان:) «علمونی  یقوم
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گوری در میوان قووم     برای هدایت و روشنمردی ک   ک  ب  آن خدای آنگاه ،در روز نزا 

دانسوتند کو     گتتند: ب  بهشت اندر آی؛ گتت: ای کاش قوم من می» ،خود در تلاش بود
 یتَ قروضمِیا لریقرالر  ۀلر ادضخلُ  الجْنََّیقِپروردگارم چگون  مرا آمرزید و مرا از مکرمین ساخت. 

همچنوین  (. ۱۱۱۱: ۸ج، ۱۸۴۸)نیکلسون،  «نریمنِر المْکُرْرمِ یوجَعَلَرنِ یربَِّ یب ماَ غرفررر لِ ،عضلرموُنری
و در درختوان  »گوید:  در هیئت صوفی و درویش س ن می ،نیز از درخت ما فی  فی در 

ها را از برگ  اندک رخت آنگ  اندک ،آیند، اول تهسمی اندک پیش می نگر ک  چون اندک
نملو    ،داردنهد و هرچو    میان می کند و درویشان  و صوفیان  هم  را در و میوه پیدا می

ب  تمامی آنچ  در حکایت  (. در غزلی از موننا نیز تقریها۴۴ً: ۱۸۳۳، مولوی) «بازد درمی
درخوت و شومع و حتوی یگانو       قالبدر  «عاشقان»دقوقی از آن س ن رفت ، از وصف 

 حر و موج، اشارت هست:شدن نورها و ب
 عاشقان بر درت از اشک چو باران کارند

 
 
 

 خوش ب  هر قطره دوصد گوهر نان بردارنود  

 
 

 گرچ  بی دست و دهانند درختان نهوان 
 
 
   

 خوارنود  لیک سرسوهز و فزاینوده و دردی   
 
 

 صدهزارند ولیکن هم  یک نور شووند 
 
  

 ها یک صتتند ار ب  عدد بسویارند  شمع 
 
 

 حد و قیاس نورهاشان ب  هم اندر شده بی
  
  

 تو بسپارندچون برآید م  نو، نمل  ب   
 هاشان هم  وامانده در بحر محیط چشم 

 
 

 لب فروبست  از آن موج ک  در سور دارنود   
 
 

 (۳۳۱غزل  ،۱ج :۱۸۴۴، همو) 
هوا،   ، شواخ  «شواخ »نیکلسون در توصیف درختان، ممکن است موراد از   شرحبنا بر 

الهوی   ، برکات فیض«میوه»ها، اعمال ظاهری و  ، برگ«برگ»های اولیایی و مراد از  خوی
آموده کو     نیوز  تتسیر بحرالعلووم در . (۱۱۱۴: ۸ج، ۱۸۴۸)نیکلسون،  صادر از ولی باشد

صوورت   .های این درختان )ک  صورت مهدل اولیایند( ها و برگ محتمل است ک  شاخ 

و  زیسوت کننود و تربیوت یابنود    هوا   آن ۀن است بر خلق، ک  توانند در سایشتقت ایشا
تلمیحوی اسوت    ،علوم ایشان است. همچنین این ابیاتی این درختان نمودار صور  میوه
 ـ   ةبَیطر ةکرشرجرَ ةبَیطر ةفَ ضررربَ اللهُّ مثَرلاً کرلمَِیأرلرمض تررر کر» ۀشریت ۀب  آی  یأرصضلهُاَ ثراب ـت  وفَررعْهَُـا فِ

 عوین ثابوت و  م  عهارت است از (. کل۱۴: ابراهیم) «نٍ ب إ ذنْ  ربَِّهاَیأکُلُرهاَ کلَُّ حِ یتؤُتِْ السَّماَء
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هوای آن در   ست در زموین و شواخ   اصل و بی  آن ثابت ا ،طیه  ۀمثل شجر ،طیب ۀکلم
ک  علوم از  ند. مقصود آندر علو ،بشریت اند، و ب  قلب خود ند؛ یعنی ب  این بدن درعلو

 (. ۱۱۱ ،۸ج :۱۸۳۴گیرند )بحرالعلوم،  علو و ستل می

دوسوتدار و صواحب اختیوار و    صودیق و   ک  در لغت ب  معنوی محوب   «ولی» مرد:

متصرف در امور و سرپرست و... است، از دیودگاه صووفی ، محوب و دوسوتدار بواری      
 تعهیور بو    حوق اسوت.    نی از حال خود و بواقی در مشواهده  تعالی و عارف ب  خدا و فا

 ،ک  در بحار علوم حقیقت اند ناولیای خدای آنا، زاد العارفینی در خوان  عهدالله انصار
مقهول حضرت الهیوت   .د و در آسمان فطرت، خورشید ارادتان غواصان گوهر حکمت
اند. ظاهر ایشان ب  احکوام   اند و عنوان شریعت و برهان حقیقت و صدف اسرار ربوبیت

شرص آراست  و باطنشان ب  گوهر فقر افروخت . خدای عزونول ایشوان را بو  دوسوتی و     
ی از ایشوان پواک کورده و از متابعوت     م صوص گردانیده است و آفوات طهیعو   ،ونیت

: ۱۸۴۸انصواری،  ) نتسشان برهانیده تا همتشان نز وی نهاشد و انسشان نز با وی نوی 
 (.۱۱و۱۱

ل قووی  بدان نهت گویند ک  آنان را قووت تمثّو   «ابدال»ایشان را  ،عربی ابن ۀب  گتت
خود هست. هر وقتی ک  خواهند موضعی را ترک کنند و عوضی از خویش را بر نای 

گذارند، ش صی را بر صورت خویش در آنجا باقی گذارند و هر کس ولی را مشواهده  
ک  ش صی دیگر است. ال آنح ؛کند نمی ،کند، شکی در این ک  وی همان ش   است

 ،شووند و ایشوان   تواند ک  این اولیای سهع ، رنال العلی باشند ک  زا د و ناق  نمی می
تا  ؛  تعالیایشان را معراج خاص است سوی اللّ ،اند و در هر نتس اصحا  معارج عالی 

. نیوز  (۱۳: ۱۸۱۳، عربوی  ابون )   تعالیاز سوی اللّ ،حاصل شد ایشان را علم خاصآنک  
شی  اکهر گتت  ک  مقام این هتت اولیا سلامت است از رنگ شکوک و از قلوب ایشوان   

ظن اصولاً، کو  ایشوان      تعالی غل را نزص کرده است در این دار دنیا؛ نیست ایشان را اللّ
 (.۱۴: ۱۸۱۳، عربی ابناند ) صاحب علم

توان ب  دست داد ک  با ذهون و زبوان موننوا همواهنگی      بیان دیگری نیز از ابدال می
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و  تن و سیرت انسوانی فوانی  ؛ آدمیانی ک  از خویش«شدگان مهدلّ»یا  «شدگان مهد ل»دارد:  

 اند: بدل شده وونودی خدایی و غیهی  و ب  ونودی دیگر
 او مهوودل شووودآنکوو  کیسووت ابوودال؟ 

 
 

  خموورش از تهوودیل یووزدان خوول شووود 
 
  

 (۴۸۱: ۱۸۳۱ی، )مولو 
 انوود ابوودال حووق  چووون مهوودلّ گشووت  

 
  

 نیسوووتند از خلوووق، برگوووردان ورق   
 
 

 (۱۱۰۱: همان) 

اولیا و پیغمهران و اقطا  واصل و پیران  ۀمسلک عرفانی موننا، میان طایتدر عقیده و 
و بو    تجانس ذاتی نیست ،و رههران صاحهدل کامل مکمل، با دیگر طهقات و اصناف بشر

 (.۱۴۱: ۱۸۴۸همایی، عاقل با نادان یکسان نیست ) عالم با ناهل و ،طور کلی
مطلق آنان اسوت. حودیثی    بودن گر در مورد ابدال، بی نام و نشانچشمگیر دی ۀنکت

 تقیواء  ان  برار ان  بُّحِیُ   اللّ انَّ»امام محمد غزالی نقل شده است ک :  احیاء العلومنهوی در 
ی د الهُو  صوابی ُ م م هُلووبُ وا. ق ف و عر م یُروا ل و ض و ن ح اِ دوا و ق تت م یُوا ل ن غابُاِ ذین الَّ ختیاء ان 
قدسوی معروفوی نیوز در     حدیث (.۸۳۴: ۱۸۴۱)غزالی،  « ٍم ظلِمُ اء هر غ  لِّن ک مِ نون  ر ی 

ولیوای  (. ا۸۳۳: همان« )یریم غ هُف عرِی نی یهاق  حتُولیا ی ت ا»با  ایشان مطرح است ک  
: ۱۸۳۱)حوافظ،   «ساکنان حورم سوتر عتواف ملکووت    »خوان  حافظ  ۀمستور، یا ب  گتت

کو  در   «عهد صوال  »چون همان اند؛ هم اند ک  از انظار خلایق پنهان مردانی ، خدای(۱۱۴
نـا  بادِن عِمِ بداًا عَدَجَوَفر»خوانیم:  در داستان خضر و موسی علیهما السلام می کهف ۀسور

)ص( نیوز بوا   سوی (؛ ک  حضرت مو۱۴: کهف) «المًا عِنَّدُن لرّمِ مناهُلَّعَ وَ ناندِن عِمِ ةحمَرَ یناهُآتر
آن شود  سورانجام  مقام عالی نهوت و رسالتش در برابر اعمال ظاهری او طاقت نیاورد و 

موننا  (.۸۸۴و۱: ۱۸۴۸همایی، )( ۳۳ :کهف) «هذا فراق بینی و بینک»: )ص( فرمودک  خضر
 فرماید: الهی میدر خصوص اولیای مستور  مثنویخود در نایی از 

 صوووودهزاران پادشوووواهان و مهووووان 
 
 

 ز آن سووووی نهوووان انووود نسووورفرازا 
 
 

 نامشووان از رشووک خووود پنهووان بمانوود
 
  

 هووور گووودایی نامشوووان را برن وانووود 
 
  

 

  (۱۱۳: ۱۸۳۱وی، ول)م 



 
 
 

  
 بررسی نمادهای ابدال در           

 دقوقی مثنوی معنویایت حک                        125 
 ی

دی نوادر و کیمیواگون   مونوو  ،انسان الهی در عرفوان »توان گتت اساساً  بنابراین، می
ماورای بشری دارد و او را در محیط و فضای زندگی معمول و متعوارف   ۀاست ک  ننه
هایی اسوت کو  بایود او را در     «نشود یافت می»توان یافت. این انسان از آن  آدمیان نمی

کورد   ونو های دوردست نهان آرمانی، در عالم نور و در ورای قلمرو خاک نست افق
: ۱۸۳۱)حوافظ،   «آید ب  دست خاکی نمیآدمی در عالم »چنین شیراز،  ۀهیر خوانو ب  تع
 ،و اشراف بر اسرار و ضمایر نیز. خمول و گمنامی و پنهان بودن از چشم مردمان (۱۴۴

 (.۸۱۴: ۱۸۳۴مجو، رز) «استهای اخلاقی و ونودی این انسان  از ویژگی
گونو  تموایزی میوان ابودال اشواره       حتی ب  هویم  ،دقوقی ۀقص سرتاسر همچنین، در

راستی یک نترند. شاید بدین نهوت کو  در مقوام و هودایت یکسوان       ب  گویاشود؛  نمی
با مقام فنا پیوند  دقیقاً ،نشانی و یگانگی بودند، ب  یک شکل نمودار شدند و الهت  این بی

بوا ذهنیوت    ،دارد ک  آرمان عارف و غایت سلوک اوسوت. وحودت و یکسوانی ابودال    

(. از دیودگاه او، تضواد و   ۱۴۳: ۱۸۳۴لی، پذیر است )توک تهیین موننا نیز کاملاً ۀیانصوف
 :هاست نیای رنگها هم  مربوط ب  د ها و ستیزه کشمکش

 رنگوی رسوی کودن داشوتی     چون ب  بی
 
 

 د آشوووتینوووموسوووی و فرعوووون دار  
 
 

 (۱۱۴: ۱۸۳۱وی، ول)م 
ای یوافتنی نیسوت و    گون  دوگانگی و تموایز و سوتیزه   هیم ،در عالم غیب و وحدت

 هاد و یگان  اند:ن هم  هم ،ابدال و اولیا
 نداسوت هریوک  نان گرگان و سگان 

 
  

  هووای شوویران خداسووت  متحوود نووان  
 
  

 (۴۴۳ :۱۸۳۱، همان)
 شود: حتی در همین قص  نیز در وصف سلام نماز، ب  یگانگی انهیا و اولیا اشاره می

 در تحیووووات و سوووولام الصووووالحین 
 
  

 مووودح نملووو  انهیوووا آمووود عجوووین  
 
 

 (۴۴۱ :۱۸۳۱، همان) 
این است ک  ایون طایتو ، رههوران الهوی و      ،دیگر خصوصیات ابدال و مردان حقاز 

اند و بدین سهب اسوت   طهیهان نتوس بشرند ک  برای دستگیری و نجات بشر خلق شده
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کشوند و بو     ب  دل و نان میک  بار سنگین هدایت خلق و درمان رنجوران روحانی را  
 ،۱ج: ۱۸۴۸ ی،هموای ) کننود  موی  تهلیغ رسالت و رههری، ب  عموم خلوق خودمت   ۀوظیت
 فرماید: در همین حکایت میک   چنانهم ؛(۱۱۴

 آموود ز سوووی هوور درخووت بانووگ مووی
 
 

 سوووی مووا آییوود خلووق شووورب ت     
 
 

 (۴۴۳: ۱۸۳۱وی، ول)م
همچنین، عارفان صاحهدل و ابدال و بندگان خاص الهی از اسرار و رمووز غیوب و   

دارند؛ حتی این کو  حوال هور کسوی را     ها و سرایر احوال و ضمایر خلق آگاهی  پنهانی
 دانند: بهتر از خود او می

 بنووودگان خووواص عووولام الغیوووو   

 

 در نهووان نووان نواسوویس القلووو    

 لدر درون دل درآیووود چوووون خیوووا  
 

 پیششووان مکشوووف باشوود سوورّ حووال  
 
 

 کوو  واقووف گشووت بوور اسوورار هووو  آن
 

 سوورّ م لوقووات چوو  بووود پوویش او    
 
 

  کووو  بووور افووولاک رفتوووارش بوووود آن
 
 

 بوور زمووین رفووتن چوو  دشوووارش بووود  
 (۱۴۱: همان) 

  نظری بر تبدیلات کمی و کیفی حکایت. ۴
هوا و   های قصو   مای  از مکررترین درون ،ها دیگرگون شدن و تغییر شکل دادن ش صیت

ونی ب شد. ایون دگرگو   آمیز ب  قص  می هاست ک  حال و هوایی نادویی و افسان  افسان 
و  می: از هتت ب  یک و از یوک بو  هتوت   یکی تهدیل ک ؛دقوقی دو ننه  دارد ۀدر قص

ابدال را  ،ها  این دگرگونی ۀم. هنساناز شمع ب  درخت و آنگاه ب  ا دیگری تهدیل کیتی:
کو ، تهدیل هتت شمع و هتت درخت ب  یک شمع  زرین استاد. ب  بیان کند تداعی می

موننا و اهول عرفوان بودان    گون  ک   و یک درخت، تعهیری از وحدت ارواح اولیا، بدین
و یا رمز نور و هدایت را در ونود شومع و  کند  ند، در ذهن و ضمیر القا میاشارت دار

ب  این قوول    نماید و نیز اشارت ر ونود درخت قابل تعهیر میرمز زندگی و حیات را د
هم حیات خود و هم هدایت خود را بو  ونوود    ،خلق عالم ،صوفی  را ک  ب  اعتقاد آنها

، مظاهر متتاوتها و  (. پس این دگرگونی۱۴۱: ۱۸۳۱کو ،  زرین) اند نلیای حق مدیواو
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و ب  تعهیر  آیند ر لحظ  ب  شکلی و رنگی درمیاند ک  ه یک حقیقت صورتی از ،نملگی
 .کند می «بدل» دیگر، یک حقیقت است ک  نام  و مظهر و صورت

کند. در حقیقت، او خداونود   موننا در موارد متعدد این ویژگی خداوند را عنوان می
 کند: را حیران می داند ک  هم مشه  و هم موحد می «نقش چندین صورتی بی»را 

 گوواه خورشووید و گهووی دریووا شوووی  
  

 گوواه کوووه قوواف و گوو  عنقووا شوووی    
 تو ن  این باشی ن  آن در ذات خوویش  

 
 بوویش ،هووا وز بوویش ای فووزون از وهووم 

 نقووش بووا چنوودین صووور از تووو ای بووی 
 

 سوور مشووه  هووم موحوود خیووره  هووم  
 کنوووی گووو  مشوووه  را موحووود موووی  

 
  گوو  موحوود را بوو  صووورت ره زنووی   

  (۱۴۱: ۱۸۳۱وی، ول)م 
شود و تمام اشویا در   عارف تجلی کند، او مست می ۀقتی نشان نمال الهی بر بندو»

شوود و او قوادر بو  تمییوز اشویا از یکودیگر        تهدیل ب  یک شیء می ،برابر مقام ربوبیت
 (۱۰و۴: ۱۸۳۳ ن،نمشیدیا و )نوروزپور «نیست

دارد. در متوون ادبوی و    ویوژه نایگواهی   ،ها و روایات مقودس  در آیین «هتت»عدد 
هریک عرفانی ما، تعهیرات متعددی از عدد هتت اعم از این موارد ب  کار رفت  است ک  
پیکر، پیشین  و سههی ندا دارد: هتت آسمان، هتت اقلیم، هتت اندام، هتت پرده، هتت 

هتت پوست، هتت نوش، هتت چشم ، هتت خلیت ، هتت خیل، هتت دریوا، هتوت   
دوزخ، هتت رنگ، هتت روز، هتت سال، هتت عروس، هتت کشور، هتت کوه، هتت 

 (.۸۴۳: ۱۸۳۳رد، هتت ماه، هتت مرد، هتت وادی، هتت یل )زمردی، گنهد، هتت گ 
و انتقوال از ظواهر بو     توان رمز تهدیل کثرت بو  وحودت    تهدیل هتت ب  یک را می

عرفوانی   ای فلستی ، بیانی است از نظری ها ها و کثرت و وحدت باطن دانست. این تهدیل
در  ،هایی از وحودت ونوود   ها و ریش  ک  رگ  با این نامند. می «وحدت ونود»ک  آن را 

 شود؛ اسلامی و غیر اسلامی دیده میهای فکری قهل از قرن هتتم هجری، اعم از  نریان

پویش از   ای کامول و بو  صوورت مشوروح و مونظم،      اما مکتب وحدت ونود ب  گونو  
ک  در عالم اسلام، با ایموان و شوور و شووق    نهوده و او ن ستین عارفی است  عربی ابن

این اصل را استوار ساخت  و با قلم خویش ب  شورح و بسوط آن پرداختو  اسوت      فراوان
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معنی است ک  خداونود در عوین آنکو      ینوحدت ونود بد (.۱۱۱: ۱۸۳۴)نهانگیری،  

از وی ندا نیست و در حقیقوت، نهوان    مطلق دارد، نهان کاملاًی نسهت ب  نهان تعال
ور در خداوند است. این بدین معنی است ک  معتقود بوودن    غوط  ،ب  صورتی اسرارآمیز
 مستقل و ندا از حقیقت مطلق، افتادن در گناه بزرگ اسولام یعنوی   ،ب  هر نوص حقیقتی

در واقع شوهادت دادن بو  ایون امور     «  اللهن ال  ان»و  ؛« اللهن ال  ان»شرک است و انکار 
، است ک  هیم حقیقتی نز حقیقت مطلق ونود ندارد. عالم و اشیایی کو  در آن اسوت  

نیوز  ها  آن چیزی نز حقیقت او نیست. اگر چنین نهاشد،ها  آن ولی حقیقت خدا نیست؛
نیز خودایانی نوز   ها  آن مثل این است ک  ،بود ک  در واقع های مستقلی خواهند حقیقت

 .(۱۱۳: ۱۸۱۱نصر، ) الله خواهند بود
خویش در تصودیق تعوالی و وحودت خداونود چنوین       ۀانحدیّ ۀرسالدر  عربی ابن

ن  زیری و ن  زبری، ن  دوری او هست و با او ن  پسی هست و ن  پیشی، »نوشت  است: 

تقسیمی، ن  چونی و ن  کجایی و ن  کیی، ن  زموانی و نو    و ن  نزدیکی، ن  وحدتی و ن  
ن است ک  بوود. واحودی اسوت بوی     و اکنون هما ی و ن  عمری، ن  بودی و ن  مکانیآن

او اسوت و   ،چ  نام او فردیت. از اسم و مسمی ترکیب نشده؛و فردی است بی  وحدت
 ،شودن باشود   او ... در چیزی نیست و چیزی در او نیست، خواه بو  داخول   ،مسمای او

گون  بشناسی؛ ن  از طریق علم و نو    ارد ک  تو او را اینخواه ب  پیش افتادن. ضرورت د
و نو  از طریوق    از طریق عقل و ن  از طریق فهم و ن  از طریق خیال و ن  از طریق حس

، کنود. بو  خوود    او را ادراک نمی ،تواند دید. کسی نز او او را نمی ،ادراک. کسی نز او
و هویم   بینود  ، او را نموی شناسد. هیم کس نوز او  خود را می ،و ب  خود بیند خود را می
 (.۱۱۴: ۱۸۱۱)نصر،  «کند او را ادراک نمی ،کس نز او
خواهد بگوید این است کو  حقیقوت الهوی از مظواهر و تجلیواتش       می عربی ابنآنچ  

از هور لحوا     ،اما این مظواهر و تجلیوات   تعالی دارد؛ ۀننهها  آن متمایز است و نسهت ب 
از دیدگاه وحدت ونود، هستی یکی بویش نیسوت    ،مجزا از حقیقت الهی نیست. بنابراین

 ،کنویم  و عهارت است از خدا و تجلیات او در مراتب م تلف ونود. آنچ  موا ادراک موی  
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اسوت و اختلافشوان   ها  آن در حق بودنها  آن ونود حق در اعیان ممکنات است؛ اشتراک
. حق د حق نهان در آن، متوهم استونو اعیان ممکنات. نهان، بیهای  در کثرت صورت

مرایای اعیوان و مظواهر ممکنوات    متجلی در  ،لحا ک  از این  و  حیث اسما و صتاتش از
و معراّ از نمیوع اوصواف و نسوب    ک  مجرد  و  همان عالم است؛ اما از حیث ذات و  است
در عوالم کهیور    ،خداوند ب  عنوان ظاهردر حقیقت، غیر عالم و متعالی از آن است.  و  است

 و ناشدنی اسوت )نوروزپوور   همواره ثابت و درک ،کند و ب  عنوان باطن و صغیر تجلی می
 (۱۱: ۱۸۳۳نمشیدیان، 
ونود یکی بیش نیست و ایون  »خوانیم:  می نیز در این باره نستی انسان کاملدر کتا  
یک نور و این نور اسوت کو  نوان     ،و باطن این ونود ظاهری دارد و باطنی ،یک ونود

 ،نامحدود و نامتناهی و بحری است ،مانمال آن نور است. نوری است ،عالم است و عالم
 «تجلی این نور اسوت  ،هم  این نور است و ظاهر این ونود ،کران. بل خود پایان و بی بی

 ،تمام مونودات یک ونود است و ملوک و ملکووت و نهوروت   »(. ۱۱۳: ۱۸۳۴)نستی، 
اگر یوک   .خوان را ب  هر نامی ک  خواهی می اکنون تو این یک ونود .مراتب این ونودند

راست بود و اگر یک درخت گویی هم راسوت بوود و اگور یوک ونوود       ،ش   گویی
ی، (. در این گتتار نسوت ۱۴۳)همان:  «هم راست بود. ،گویی و ب  هیم نامش منسو  نکنی
هوای   بوا مثوال   های نستی دقیقاً و نالب این ک  مثال ونود یکی است و آن هم نور است

 .داستان دقوقی مطابقت دارد؛ آن نور ممکن است ش صی باشد یا درختی

 مولاناشناسی و طی طریق سلوک آدمی در آرای  انسان. ۵
اند تا باشد کو    اند و بر دم خری بست  احوال آدمی همچنان است ک  پرّ فرشت  را آورده»

موننا بدین قرار،  (.۱۱۴: ۱۸۳۳، )مولوی «و صحهت فرشت ، فرشت  گردد آن خر از پرتو
کند. او هرگز از یادآوری مقام اعلای بشر، بدان گونو    احوال غریب بشر را توصیف می

 ایستد: متعدد قرآنی گواه است، بازنمی های نشان ک  
 ایوم   ایم، یار ملوک بووده   ما ب  فلک بوده

  
 آن شهر ماسوت باز همانجا رویم نمل  ک   

 (۴۱۸غزل : ۱ج ،۱۸۴۴، )مولوی  
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در چهل روز بو    ،مهذول داشت اوالطافی ک  خداوند در حق  ۀرغم هم علی اما بشر 

نور قدیم/ موی  ۀبود )بود آدم دید «نور قدیم ۀدید»ای قادر متعال سرشت  شد و ه دست
را از یاد بهرد و  «عهد الست»زود  بسیار ،(۱۳۴: ۱۸۳۱)مولوی،  در دیده بود کوه عظیم(

و الهت  این هشداری است برای هر کسوی   رمانی او تمکین ب  امر شیطان بودن ست ناف
دارنود و سویر    ک  با مصاحهان ناموافق و نامتجانس و شریر ک  او را مقیود بو  مواده موی    

 .(۸۴۱: ۱۸۳۰شیمل، ) کند اندازند، آمیزش می روحانی او را ب  م اطره می
 زیرا: نست توان ا، راه وطن را تنها ب  گریستن مدام میباری، ب  باور مونن

 بهووور گریووو  آمووود آدم بووور زموووین  
 

 تووا بووود گریووان و نووانن و حووزین     
  (۳۳: ۱۸۳۱وی، )مول 

 «ن تقنطووا » ۀها گریست و بو  وعود   رضای حق سالک  آدم)ص( از پی بازیافتن  چنان
 وَهُ هُمیعاً إنَّجَ نوبَالذُّ رُغفِیَ اللهر إنَّ الله  ةحمَن رَوا مِطُقنرلاتر» :)نومید مهاش( خداوند توکل کورد 

 .(۴۸: زمر) «مُحیالرَّ فورُالغر
 پندارد: این دنیا را زندان خود می ،آدمی ک  ب  حصار چهار عنصر درافتاده است
  ام من از بورای مصولحت در حوهس دنیوا مانوده     

 
  

 ام؟ حهس از کجا، من از کجا؟ مال کو  را دزدیوده    
 
 

 ( ۱۸۳۱: غزل ۸ج ،۱۸۴۴، )مولوی 
، خویشتن ، فراموش کردهعالی را ک  خداوند بدو عطا کرده ۀآدمی اغلب آن مرته اما
مقام عوالی  رسیدن ب  فروشد. تنها معدودی از افراد بشر برای  شناسد و ارزان می را نمی

 کوشند، یا حتی از آن آگاهند. سابق خود می
بوودن در روی زموین و    خداونود  ۀخلیتو  و  بشور  ۀ، نقش دوگانقرآن کریمدر آیات 

شوود. خداونود در آفورینش     در کنار هم دیوده موی   وای غافل و گمراه و گناهکار آفریده
ترین تجلی صتات خویش دانست  است و از آنجا ک  هدف نهایی از  خود، آدمی را عالی

کنود.   ب  شوق او و ب  سووی او حرکوت موی    چیز هم تکامل انسان است،  ،این آفرینش
 «انسوان کامول  » ۀنست  و ندانسوت ، در آرزوی مرتهو  تا بشر، دااز معدنیات گرفت   چیز هم 
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ک  تمامی  فردیشوند و چنین  فراخوانده می ،است؛ اما تنها معدودی ب  کسب این مرته 
ترین حد ممکون در خودمت مودام خداونود بو  کموال        صتات شریف خود را ب  عالی

 .(۸۴۳: ۱۸۳۰)شیمل،  شود دنیا دیده میرسانیده باشد، ب  ندرت در 
بینی الهی موننا، خداونود بو  آدموی اقتودار و اختیوار داده اسوت توا از آن         در نهان

در راه مقاصد نیکو استتاده کند و آن را ب  طریق درسوت بو  کوار بنودد. بودین       ،قدرت
خصووص بو  مشویت الهوی      تر تقر  ب  صتات الهی و ب  ترتیب، آدمی ب  درنات عالی

یابد. اگر آدمی در هر قدمی شکر ایزد بو  نوای آورد، شوکرگزاری او سوهب      دست می
 :بدو عطا کند تری افزونشود تا خداوند هدایای  می
 شووکر قوودرت، قوودرتت افووزون کنوود  
 

 نهوور، نعمووت از کتووت بیوورون کنوود   
 (۴۳: ۱۸۳۱وی، )مول 

اندازه کو   ب شد. هر  فیض حق، ند و نهد آدمی را برای رسیدن ب  بهشت نیرو می
آدمی برای نیل ب  هدف عالی خود در انرای دستورات خداوند بکوشد و بیشتر نود و  

 نهد کند، خداوند از او بیشتر حمایت خواهد کرد:
 ای گوور نهوود تووو افووزون بووود     ذره
 

 در تووورازوی خووودا مووووزون بوووود    
  (۴۰۳ :همان)  

دهود   خداوند وعده میکند ک  در آن  استناد می «قر  نوافل»موننا ب  حدیث رو  ازاین
تر سازد، من خود را بدو  خود را ب  من نزدیک ،من با انجام عهادات نافل  ۀک  بند آنگاه» ک 

ک  او بو    آنگاهآیم؛  سازم؛ اگر او یک ونب پیش آید، من یک ذراص پیش می تر می نزدیک
شوم کو    گیرد، چشمی می شوم ک  بدان وسیل  او می و دستی می آیم قدم آید من دوان می

  (۸۳: ۱۸۳۱فروزانتر، ) «شنود شوم ک  بدان وسیل  او می بیند و گوشی می بدان وسیل  او می
توانود   وقت  با قوای فرومای  و از میان بردن صتات پسوت موی   بی ۀآدمی از راه منازع

کو    آنگواه در مشیت الهی برسد. فنا، در اصل متهومی اخلاقی است. آدمی  «فنا»ب  مقام 
ک  خود را تسلیم حق  کند و پس از آن شد، مطابق مشیت الهی عمل می در عشق صافی

سوتاند.   واموی  تنِ خوویش کرد، از نام خداوند خواهد نوشید ک  او را از اراده و خویشو 
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مطابق مشیت الهی است؛ گوویی   ،دهد چ  انجام می ک  سرمست از این باده است، آن آن 

 . (۸۱۴: ۱۸۳۰)شیمل،  کند تری را تجرب  می ک  تقدیر عالی
، بایود  دانود و بواور دارد   نمی «میِ پاک نان» ۀرا شایست «نامِ تن»موننا این بنابراین 

نوامی پواک و    در هوم شکسوت توا    ،های پست و خواکی آن  ویژگی ۀاین نام را با هم
 عطا کنند:درخورِ نان پاک بدو 

 گر بشکند این نامم، من غص  نیاشامم
 

 داردنامی دگر آن ساقی در زیور بغول    
 نام است تن خاکی، نان است می پاکی 

 
 نامی دگرم ب شد کاین نام علل دارد 

 
 

  (۱۰۰: غزل ۱ج ،۱۸۴۴، )مولوی 
 «هاسوت  نمل  قرآن شورح خهوث نتوس   »موننا  ۀی رام کردن نتس، ک  بنا بر گتتبرا

ای س ت و طوننی نزم است، اما سرانجام ب  لطف حق،  (، مهارزه۱۱۳۴: ۱۸۳۱، همو)
ذشوت و بو  مقوام نتوس     ( درخواهد گ۱: قیامت)وام  از مقام نتس اماره و نتس لنتس 

بو  شور    ۀعاشق راستین شود، دیگر اغواکنند ( خواهد رسید. نتس اگر۱۳: فجر)مطمئن  
پروردگوار و معشووق خوویش را    ک  عاشق شود، نودای ارنعوی    پس از آنبلک   نیست؛

 :گردد میپروردگار خود بازموز ب  سوی دست آ شنود و همچون بازی دست می
 چرا ز صید نپرد ب  سووی سولطان بواز   

  
 بشنود خهر ارنعی ز طهول و دوال  چو 

 (۱۸۴۸: غزل ۸ج ،۱۸۴۴، )مولوی  
کو  تنهوا بو  نیوروی     نمایود   در تصویرسازی دیگری نیز موننا نتس را اژدرهایی می

 بینایش ساخت:توان نا انگیز نگاه عمیق شی  روحانی می حیرت
 نتس اژدرهاسوت بوا صود زور و فون     

  
 کووون روی شوووی  او را زمووورد دیوووده 

 (۴۳۰: ۱۸۳۱، )همو  
اقیوانوس   وعناصر چهارگان  نیست،  ۀک  دیگر بست «مرد خدا»یا  «انیشی  روح»این 

آورد، در حقیقت در شعر و شواعری موننوا    از خود مروارید پدید می بیکرانی است ک 

موضوعی بسیار مهم است. با این هم ، توصیف موننوا از ولوی، شوی ، معشووق، پیور،      
دانود، در سراسور آثوار او     کامول آدموی موی    ۀهر آن کس را ک  نمونو مسلمان حقیقی یا 
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 پراکنده است. مثنویخصوص در  ب 
گوید. نوزد   س ن می ،گاه از کراماتی ک  ب  دست اولیا صورت پذیرفت  است موننا گاه

تسلیم مشیت حق کرده باشود، قوادر بو  انجوام      ،طور مطلق خود را ب  ۀهر کس ک  اراداو 
ک  او بو  فرموان حوق     ،در گیتی است ب  فرمان آن کس است هرآنچ کرامات است؛ زیرا 

 است:
  تووا کنووون فرمووان پووذیرفتی ز شوواه  

 
 بعد از ایون فرموان رسواند بور سوپاه      

  (۴۸: همان)  
کند، همچوون حکایوت    های فراوان تصویر می با داستانموننا این س ن متصوف  را 

 گیرد: شود و مار را در حکم تازیان  می شی  ابوالحسن خرقانی ک  بر شیر سوار می

 انوودر ایوون بووود او کوو  شووی  ناموودار
 

  زود پوویش افتوواد بوور شوویری سوووار  
  کشووید شوویر غووران هیووزمش را مووی  

 
  بوور سوور هیووزم نشسووت  آن سووعید    

 نوور بووود از شوورف ش مووار  تازیانوو  
 

 مار را بگرفت  چون خورزن بو  کوف    
 (۱۰۴۱: همان)  

آسوا   نحووی معجوزه     پس از گم شدن سوزن در دریوا، بو   یا داستان ابراهیم ادهم ک
 آورد: طلایی از دریا برمی یهای سوزن

 شووی ، سوووزن زود در دریووا فکنوود 
 

 خواسووت سوووزن را بوو  آواز بلنوود   
 صووووودهزاران مووووواهی اللهّیوووووی 

 
 زر در لوووب هووور مووواهییسووووزنِ  

  سووور برآوردنووود از دریوووای حوووق  
 

 هوای حوق   ک  بگیر ای شی ، سووزن  
  (۸۱۳ :همان) 

 داند: موننا اولیا را اطتال حق می
 اولیوووا اطتوووال حقنّووود ای پسووور   

 
  در حضووور و غیهووت، ایشووان بوواخهر 

  (۸۱۰: همان)  
دارد، اموا   نگاه میخداوند چندگاهی آنان را چون یتیمان، از بهر امتحان از خود دور 

 ند:ا   او نزدیکآنان همچون اطتال حق ب
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 از بووورای امتحوووان خووووار و یتووویم 

 
 لیووک انوودر سِوور، موونم یووار و نوودیم   

 ( ۸۱۰: همان)   
 «اهول دعوا  »از نمل  آنوان کو     شمارد؛ موننا انواص گوناگون طهقات اولیا را نیز برمی

و آنوان کو     درنود  دوزنود و موی   تضیات بشور را موی  هستند و با عهادات مداوم خود، مق
 هوای  دگرگوونی و ب  تسولیم و رضوای مطلوق سور نهواده،       «اند دهانشان را از دعا بست »

 اند:  های فیض خاص حق پذیرفت سرنوشت را همچون نشان 
 ز اولیووا اهوول دعووا خووود دیگرنوود   

 
 درنود  دوزنود و گواهی موی    گ  هموی  

 شناسووم ز اولیووا  قوووم دیگوور مووی   

 
 باشوود از دعوواکوو  دهانشووان بسووت    

 از رضووا کوو  هسووت رام آن کوورام    

 
 نسووتن دفووع قضاشووان شوود حوورام  

 
 

 بیننوود خوواص در قضووا ذوقووی همووی

 
 کترشان آیود طلوب کوردن خولاص     

 (۴۴۰ همان،)  
بندی کردنود   چهارم هجری، مراتب مردان حق را طهق  ۀمؤلتان متصوف  از اوایل سد

گورد او   چیوز  هم آن کس ک  یعنی  ،«قطب»ک  مراتب روحانی کاملی ساختند  و سلسل 
کو  مردموان    کنود  میهمانند  «عقل»قطب را ب   بانترین مقام را داشت. موننا ،گردد می

مول  آورد و ب  ع را ب  حرکت میها  آن اند ک  عقل معمولی نسهت ب  او چون اعضای تن
 دارد: وامی

 او چو عقل و خلق چون اعضای تن
 

 بسووتۀ عقوول اسووت توودبیر بووودن     
 (۳۱۴ :همان)  

 مرکز عالم حادث و انسان کامل است: چرخند؛ ها ب  گرد او می ک  آسمان اوست
 قطب آن باشود کو  گِورد خوود ت نود     

  
 گوووردش افووولاک گووورد او بوووود   

 (۳۱۴: همان)  
گوروه  انود؛  «ابودال » ،شووند  گروه دیگر اولیا ک  ب  نام فنی و اصطلاحی خود یاد موی 

زیورا   خصووص در اسولام مشوهورند؛    درن  ک  ب  اولیای عالی ۀچهل و گاهی هتت نتر
ابدال کسانی هسوتند   های اسلامی رفت  است. اشارات فراوان ب  آنان در متون و سرزمین
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 سازد: ک  انتاسشان بهاران را آشکار می
 ایووون دمِ ابووودال باشووود زان بهوووار 

 
 زار در دل و نان روید از وی سوهزه  

 فعوول بوواران بهوواری بووا درخووت     
 

 انتاسشوووان در نیکه وووت آیووود از  
  (۴۱ همان،)  

لطوف حوق،    ۀک  ب  شوکران  «اند مهدل گشت »ن گوید چنا و موننا در توضی  نام آنان می
 :؛ گویی همچون دیگر خلق نیستندنا  روحانی تهدیل گردیده است ۀشرا  آنان ب  باد

 انوود ابوودال حووق  چووون مهوودلّ گشووت 
  

 نیسوووتند از خلوووق، برگوووردان ورق  
 (۱۱۰۱ همان،)  

اه تحوول بواطن   اولیاسوت، از ر  ۀل گشوتن همو  مهدل گشتن ابدال ک  ب  معنای مهودّ 
کو   خود برگزیده است، باید پویش از آن دل ک  حق آن را منزلگاه  ۀشود؛ خان حاصل می

 خداوند در آنجا ساکن شود، مصتا و پاک گردد:
 خانوو  را موون روفووتم از نیووک و بوود

 
 ام پوورّ اسووت از عشووق احوود   خانوو  

 بیوونم انوودر او غیوور خوودا    هرچوو  
 

  آنِ موون نهووود، بووود عکووس گوودا     
 (۳۴۱ همان،)  

طوور   از خویشتن و ما سووی الله بو    «ن»دل خود را ب  نارو   ۀک  آدمی خان آنگاه
کامل منزه گرداند )برو  از خویش این خان ، بهین آن حسن شاهان  / بورو نوارو  ن   

، خداوند بودانجا فورود   (۴۳۳غزل  :۱ج، ۱۸۴۴، )همو رو  آمد( بستان، ک  ن بس خان 
های ظواهری را تورک    آید. تنها در آن دم ک  آدمی خود را پاک سازد و تمام کسوت می

نان پیش شاه آید، خداوند ب شنده خلعتوی از اوصواف قدسوی و     گوید و فقیر و برهن 
 بافت  شده از اوصاف شاه ب  او عطا خواهد کرد:

 گشت فرد از کسوۀ خوهای خوویش 
 

 افزای خوویش  نان ب  نان برهن  شد 
  
 

  چون برهنو  رفوت پویش شواه فورد     
 

 شاهش از اوصاف قدسی نام  کورد  
 
 

  خلعتووی پوشووید از اوصوواف شوواه   
 

 برپریوود از چوواه بوور ایوووان نوواه     
 (۴۱۴: ۱۸۳۱، )همو  
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 فضل خدا وطن او خواهد شد: در این حال، 

 ر ستم از این نتس و هوا، زنده ب  ن، مورده بو  ن  
 

  

 نوز فضول خودا    زنده و مرده وطنم نیست ب   
 (۸۳: غزل ۱ج، ۱۸۴۴، )همو 

اسولم  » گوردد و بنوا بور حودیث نهوویِ      شود؛ کتر، ایمان می مهدل می چیز هم سپس 
گوذارد.   حد نایی برای غیر بواقی نموی   آورند، زیرا نور بی ها اسلام می ، شیطان«شیطانی

یابود و   داسوتان آفورینش تحقوق موی    شوود؛   آدمی بار دیگر مظهر عز و محهو  حق می
 برند: فرشتگان پیش او سجده می

 کتر ایمان گشت و دیو اسلام یافوت 
  

 انودازه تافوت   آن طرف کان نوور بوی   
 مظهر عز است و محهوو  بو  حوق    

 
 از همووو  کروبیوووان بووورده سوووهق   

  سووجده آدم را بیووان سووهق اوسووت   
 

 سجده آرد مغوز را پیوسوت پوسوت    
 (۱۰۴۸: ۱۸۳۱، )همو  

، آن )ص(درخوت موسوی  تووان بو     موی  ،یافت  اسوت  یحالت قداست چندینآن را ک  
درخت مشتعلی مانند کرد ک  خداوند خود را بو  شوکل آتوش در او متجلوی سواخت؛      

 گرچ  آن آتش در حقیقت نور الهی بود ک  ظهور پیدا کرد:
  موورد حووق را چووون بهینووی ای پسوور 

 
 تووو گمووان داری بوور او نووار بشوور    

 آیی و آن در توو اسوت   میتو ز خود  

  

 نار و خار ظن باطل ایون سوو اسوت    

  او درخووت موسووی اسووت و پرضوویا  
 

 نور خوان، نارش م ووان، بواری بیوا    
 
 

 (۴۴۸ :همان) 
( وصوف شوده اسوت، بو  زنانو ،      ۸۴: نور) قرآن «نور» ۀر آیگون  ک  د آدمی همان

سرشار از نور ازلی، دنیا  ۀشود: تن او مشکات و دل او زنان شمع و مشکات مانند می
تارگان در آن سازد ک  نمل  نورهای کوچک دیگر، مانند س ها را چنان منور می و آسمان

 شوند: پذیرند و سرگردان می شود، فنا می پدیدار میهنگام ک  نور صه ، 
 نسمشان مشکات دان، دلشان زناج 

  
 تافت  بر عرش و افولاک ایون سوراج    
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 موودهنورشووان حیووران ایوون نووور آ  
 

 چون ستاره زین ضوحی فوانی شوده    
 (۱۰۴۳ :۱۸۳۱مولوی، ) 

این تحول آدمی ب  نور، یکی از موضوعات زیها و دل وواه مونناسوت. اولیوایی کو      
کننود کو     خداوندی مشاهده موی را ب  نور حق و حتی ب   چیز هم رسند،  بدین حال می

اشویا و   ،سازد ک  از آغاز تا انجوام    را قادر میاولیاءاللّ ،نورهاست. این نور ۀسرمنشأ هم
همچوون شویر و    ،ترین افکوار آدموی را شوهود کننود. ولوی      مونودات را بهینند و باطنی

 تواند بدان وارد شود: های دیگران مانند بیش  است ک  ب  آسانی می اندیش 
 اش شووی  واقووف گشووت از اندیشوو 

 
 اش ها بیش  شی  چون شیر است و دل 

 هوا روان   چون رنوا و خووف در دل   
  

 نیست م توی بور وی اسورار نهوان     
 (۸۱۳ :همان)  

 او قادر است ک :
  بینووود انووودر ذره خورشوووید بقوووا  

 
 بینووود انووودر قطوووره کووول بحووور را 

 
 

 (۱۰۱۳ :همان) 
 ها را نمل  هست بهیند: و عدم

  هووا را بهینووی نملوو  هسووت تووا عوودم
 

 ها را بنگری محسووس پسوت   هست 
 (۱۰۱۸ :همان) 

توانند ب  مهتدی بهترین طریقی را نشان دهنود کو  او را بو      بدین سهب، اولیاءالله می
سوی معرفت نتس و تقر  ب  حق هدایت کند. کمال مردان حق چنان است ک  حتوی  

 آرند: توانند تیر نست  را ب  کمان باز می
 اولیوووا را هسوووت قووودرت از الووو  

 
 تیووور نسوووت  بووواز آرنووودش ز راه  

 
 

 (۳۰ :همان) 
بورد   آدمی پی موی  ک  خارج از حد عقل بشر است، خداوندند ۀاراد ۀو از آنجا ک  واسط

اما منظور از آن  آید؛ ک  تهاهی و هلاکت ب  نظر می دهند ک  چرا گاهی اعمالی انجام می
 :کامل ولی حق است ۀ)ص( ک  نمونبههود وضع انسان است؛ همچون خضر
 آن پسر را کش خضور بهریود حلوق   

 
  را درنیابووود عوووام خلوووق  سووورّ آن 

 (۱۴ :همان)  
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ل و یک ساعت یکی است؛ ، اولیا مافوق قیدهای بشرند. نزد آنان یکصد ساهمچنین 

 اند: زمان حادث را در هم شکست  و در ابدیت الهی مستغرق گشت  ۀزیرا حلق
 ست پیش ما صد سال و یک ساعت یکی

 
 سووت کوو  دراز و کوتوو  از مووا منتکووی 

 
 

 هاسووت در نسوومآن دراز و کوووتهی 
 

 آن دراز و کوت  اندر نان کجاسوت؟   
  (۴۳۳ همان:)  

 خهر از نان کیست کافر؟ غافل از ایمان شی  / چیست مرده؟ بی»موننا با بیان قاطع 

کیود  شی  روحوانی و مورد الهوی تأ   (، بر اهمیت شناخت و تهعیت از ۸۸۱: همان) «شی 
)شی  در خاندان خوود ماننود    « ومِفی ق  هیّالنّ  ک یتِفی ب  ی  الش »یث نهوی احادورزد و  می
  شوی   ف  ی ٌ  ش و ن ل م یک  ن ل م »( و ۱۱۱: ۱۸۳۱یامهر است در میان قوم خود( )فروزانتر، پ
(، را شواهد  ۴۸ :هموان ی  نهاشد، شیطان مرشود اوسوت( )  )هر آن کس را ک  ش «یطانش 
 آورد ک : فریاد میآورد. از این رو، موننا یکی از قهرمانان خود را ب   می

  موون نجووویم زیوون سووپس راه اثیوور  
 

 پیوور نووویم، پیوور نووویم، پیوور پیوور   
 (۱۱۴۸: ۱۸۳۱، وی)مول  

راد کسوب کنود. ظول    تواند از درخشش م نور الهی همان است ک  مرید می ۀمشاهد
ک شد. موردان حوق، هموان طهیهوان      گیرند، می کسانی را ک  دامن او را می ۀپیر، نتس امار

 ب شند: نیروی حق، شتا می ۀو ب  واسطفعل ملهم از پرتو نور نلال  باروحند ک  
 مووووا طهیهووووان فعووووالیم و مقووووال

 
 ملهوووم موووا پرتوووو نوووور نووولال   

 (۴۳۳ :همان)  
 :زیرا

 دست پیور از غایهوان کوتواه نیسوت    
  

 دسووت او نووز قهضووۀ الله نیسووت    
 (۱۸۴: همان)  

در ک   چنان سلوک انسان، آن های خویش را در با  مراتب بدین سان، موننا اندیش 
: انشوقاق )سیر خواهید کورد(   ون)و در احوال گوناگ «قٍه ن ط قاً ع ه ط  نَّهُرک ت ل »شریف  ۀآی

 دارد. و نیز چگونگی طی این طریق عرض  می آمده (۱۴
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 تر به تجلی نور نگاهی عمیق .۶

این میوان، تجلوی    دراما  ؛شود او باشد محقق می ۀاراد هرآنچ هرچند تجلی خداوند در 
تورین صوتت    توان گتت ک  نور عوام  ت میأبسیار برنست  است. ب  نر «نور»ت در هیئ

حق )و ونود او( در تمامی ادیان و مذاهب، از موذاهب ابتودایی توا ادیوان پیشورفت  و      
 ها است. ها و تمدن فرهنگ

عهوارت اسوت از    نوور »در تعریف نور و ارتهاط آن با ونود آمده:  المیزاندر تتسیر 
ات و مظهر غیر است؛ مظهر انسام قابول دیودن... و چوون ونوود     چیزی ک  ظاهر بالذ

هموان   ،هستی هر چیزی باعث ظهور آن چیز برای دیگران است، پس مصداق تام نوور 
ونودشان ب  ایجواد خودای تعوالی    ونود است و از دیگر سو، چون مونودات امکانی 

ات و مظهور  اوست ک  ظاهر بالذ .صداق نور استترین م کامل ،پس خدای تعالی ؛است
شود. پوس   یابد و مونود می او ظهور می ۀی خویش است و هر ونودی ب  وسیلماسوا

، طهاطهوایی ) «انود  ن ظهور یافتو  آن آسمان و زمی ۀوسیلخدای سهحان نوری است ک  ب  
 (.۱۳۰ ،۱۴ج :۱۸۱۱

نور مطلق، یعنوی   ذات ن ستین»شراق نیز در این خصوص چنین است: آرای شی  ا
را  چیوز  همو  شود و  متجلی می ،کند و از همین راه خدا، پیوست  نور افشانی )اشراق( می

منشعب  ،ب شد. هر چیز در این نهان خود ب  آن حیات می ۀآورد و با اشع ب  ونود می
ت از از نور ذات اوست و هر زیهایی و کموال، مووههتی از رحموت و رسوتگاری عهوار     

 (.۱۱۱و۱۱۱تا:  )سهروردی، بی «ن روشنی استحصول کامل ب  ای

آن  ۀشوود و بایود بو  وسویل     ر آشکار موی نو ۀب  وسیل چیز هم نظر سهروردی،  بنا بر
و منهع هر  «نور اعلی»تعریف شود. نور محض، حقیقت الهی است ک  سهروردی آن را 

نیوز چیوزی نوز درنوات      ،های م تلوف در درنوات متتواوت    نامد؛ واقعیت ونود می
، بوا یکودیگر تتواوت دارنود.     م تلف نور و ظلمت نیستند ک  از لحا  شدت و ضعف

اشوراق و   ۀدرنب  نور اعلی و ها  آن قر  ۀبست  ب  درن ،مونودات ۀونودی هم ۀمرته
هریک ، نوری است ک  مونودات ۀاست. در نتیج ، ملاک برای درنها  آن روشن شدن
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دیدگاه شی  اشراق، هدف هور انسوان،    و این نور همان معرفت و آگاهی است. از دارد 

در  ،کو  در هور لحظو  از زنودگی خوود      صرف نظر از مقامی ک  دارد، باید ایون باشود  
ی خوویش  ونوو  نسوت ی نور اعلی باشد؛ حتی اگر خود از منظور اصولی  ونو نست

شوود و   ورهای آسمانی حاصل میبا ن همنوایی آگاهی نداشت  باشد. شادی و سعادت از
ز ی و گذران این نهان، چیوزی نوز انعکاسوی از شوادی اشوراق و      های ن شادی ۀهم

 .(۳۴و۳۱ :۱۸۱۱)نصر،  عرفان نیست
، تجلی نور نمایان است؛ هم مردان حقهر دو صورت مهدل  در حکایت دقوقی، در

هوای آن، نوور اسوت کو       در شمع ک  نور بر سر دارد و هم در درخت ک  در دل میووه 
مظهور ونوود حیوات     ،«نوور »در مقونت عرفانی و الهیاتی نیز شود. بنابراین،  افشان می
 چیوز  هم و مهدص هم  اوست ک  در  أن ونود مطلق و حیات حقیقی ک  منشاست؛ هما

ای نهتتو    نوور در هور پدیوده    ،در این نهان ماده نیزک   چنانو هم  نا نریان دارد؛ هم

 بود. نمی آمد و مونود آن چیز هرگز ب  دید نمی ،بود اگر نمی واست؛ 
در صوورت شومع بور دقووقی نلووه      ن سوت  از همین روست ک  ابدال الهی  شاید

هوا   آن ای ک  در حکایوت وصوف   ویژه نورهای سر ب  فلک کشیده نور )ب زیرا کنند؛  می
ترین نمود عالم غیب و تجلوی حوق اسوت کو  عوارف       ترین و مش   شده(، برنست 

مردمان عادی نیز طالب نورند و هر نوا  ک   چنانکشد؛  ضمیر را ب  سوی خود می روشن
 .روند روشنی یابند، ب  سوی آن می

 یگیر نتیجه. ۷
در قلمورو   مهوم و بواارزش  ای  سوابق  هریک ، هدل ابدال در حکایت دقوقیهای م صورت
 ،ها و اعتقادات ملل و مذاهب م تلف دارند. حتی در عوالم فلسوت  و عرفوان نیوز     فرهنگ

هوای نمادینشوان    گیری از ننه  ها برای بهره ین نلوها از ،حکیمان و عارفان پیش از موننا
نمواد بقوای   گری و هدایت است و درخوت کو     گر روشن نور ک  تداعیاند.  استتاده کرده

ب  یکدیگر و نیز از هتت بو   ها  آن های پیاپی همچنین تهدیل ب شی است؛ حیات و زندگی
عقول  » داستان، این حقیقوت را بور  در این ها  آن کرات یک و از یک ب  هتت بدل شدن ب 
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واحدنود و تنهوا بو  حسوب      ،انهیا و اولیا از روی ذات نتوس  ۀسازد ک  هم عیان می «قلب
صورت ظاهری از آن روی با هم فرق دارند ک  تعینات ذات واحد احدند؛ و همان تعهیور  

 .(۱۸: ۱۸۳۴)هاتف اصتهانی،  «ک  یکی هست و هیم نیست نز او»زیهای هاتف اصتهانی 
نگاه موننا ب  انسان و حقیقت ذات او نیز برای پرده برداشتن از راز شمع و درخت، 

دانود و   است. موننا نانِ آدمی را متصل ب  آن یگان  روح مقودس عوالم موی    لتأمقابل 
، اما روزگار خوش وصول  محهوس شدهرچند اکنون در مراتب پست خاکی و نتسانی 

ب  ونوی آن است؛  در تمنا و نست ،کن  ضمیر خودو لقا را از یاد نهرده و همچنان در 
 :موننا بیان خود

 گرچ  بر ما ری ت آ  و گل، شکی
  

 هوووا چیزکوووی یادموووان آیووود از آن 
 (۱۱۱: ۱۸۳۱، وی)مول  

هیات و ترین تجلی خداوند تعالی و ونود او در عالم ال مش   «نور»در این میان، 
است ک  منهع ونود حیات و بقاسوت.   «نور» ک  در عالم ماده نیز و طرف  آن عرفان است

نیروی یوک   و ب  مرکزحول یک  ،توان گتت مدار عالم غیب و شهادت در حقیقت، می
  .«نور»: است ونود، در گردش و حیات
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